
اشـــــــــــــاره
چهارمين همايش كنكاش‌هاي مفهومي و نظري دربارة جامعة 
 ايران به همت »انجمن جامعه‌شناســي ايران« در دانشــكدة 
علوم اجتماعي دانشــگاه تهران برگزار شد. موضوع محوري 
چهارميــن همايش كنكاش‌هــاي مفهومي و نظــري دربارة 
جامعة ايران »توســعة جامعة ايران و مســئلة همبســتگي 
و تضــاد اجتماعي« بود و جامعه‌شناســان برجســتة ايران 
هريــك طي مقالــه و گفتــاري به بحــث و بررســي اين 
از زواياي مختلــف پرداختند. اهــم ديدگاه‌هاي  موضــوع 
مطرح شــده در اين نشســت در ادامه از نظرتان مي‌گذرد.

 

حسين سراج‌زاده، رئيــس انجمن جامعه‌شناسي ايران: »ما 
باور داريم علوم اجتماعي نظريه‌ها و مفاهيمي دارند كه به‌عنوان 
يك علم مي‌توان از آن‌ها اســتفاده كرد. اين در حالي اســت كه 
علوم اجتماعي به دليل تفاوت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي 
هــر جامعه نيازمند تأمل و انديشــه‌ورزي‌هاي ويــژة مربوط به 
همان جامعه اســت. علوم اجتماعي بالغي نخواهيم داشت، مگر 
به مرحله‌اي برســيم كه بتوانيم با اعتمادبه‌نفس و بهره‌مندي از 
دستاوردهاي جهاني، مفاهيم و نظريه‌هاي جامعه را تبيين كنيم«.

ســيدمهدي اعتمادي‌فرد، رئيس دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران: »اگر جامعه‌شناسي در ايران دستخوش نقد و ناديده 
انگاشته شدن مي‌شود، بخشي از آن به خودمان برمي‌گردد. به اين 
دليل كه ما اهتمام جدي به اين قبيل جلسات و اشتراكات براي 
بررسي مسائل جامعه ايران در پرتو نظريه‌هاي علمي نداشته‌ايم«.

محمدجواد زاهــدي مازندراني، دبير علمي همايش: »اين 
همايش به ضرورت مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي دربارة جامعة‌ ايران 
و البته تشريح وضعيت نظريه‌سازي در ايران و نقد آن توجه ويژه‌اي 
دارد. اميدوارم اين همايش بتواند در تحقق هدف مزبور مؤثر باشد«.

باقر ساروخاني، استاد دانشگاه تهران:‌ »به عقيدة من ما بايد از 
سيطرة كميت‌گرايي و آمارزدگي بيرون بياييم و انديشه‌ها را غنيمت 
بشماريم. جاي تأسف دارد كه ما سخن دانشمند ايراني و جامعه‌شناس 
خودمان را قبول نمي‌كنيم، اما اگر در آن ســر عالم فردي سخني را 
مطرح كند، آن را بي‌چون و چرا قبول مي‌كنيم. به همين خاطر است 

دانش اجتماعی بومی

مروری بر ديدگاه‌های مطرح شده در چهارمين 
همايش كنكاش‌های نظری و مفهومی دربارۀ 
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كه در كمال تأسف امروز ملاحظه مي‌كنيم، بيش از 90 درصد مفاهيم 
رساله‌هاي ما خارجي‌اند و در آن‌ها كمتر از نظريه‌هاي داخلي استفاده 
مي‌شود. بنابراين، ضروري است كه بتوانيم در توليد نظريات و مفاهيم 

و مصرف داده‌ها در كشور تلاش كنيم«.
فرهاد خسروخاور، مدرس عالي مطالعات اجتماعي پاريس: 
»در حال حاضر مسئلة بحران جامعة مدني در اغلب جوامع ديده 
مي‌شود و اينترنت هم نتوانسته است به حال اين بحران كمك كند و 
جايگزين جامعة‌ مدني سنتي شود. پديدة مهاجرت موضوع جديدي 
است كه در حال حاضر كشــورهاي متعددي درگير آن هستند. 
مهاجرت جوامع را با آسيب‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌كند كه هنوز 
جامعة‌ بين‌المللي نتوانسته آن‌ها را حل كند. اين اتفاق كه غالباً به 
خاطر تلاش فقرا براي رسيدن به جوامع غني صورت مي‌گيرد، باعث 

مي‌شود يك جامعه، چندفرهنگي و دچار بحران هويت شود«.
علي ربيعي، جامعه‌شــناس و سخنگوي دولت: »اگر بخواهيم 
ببينيم چه نسبتي بين جامعة علمي و مسائل جاري جامعه وجود 
دارد، شــايد كنش و رفتار قانعي راد بتواند يك الگوي رفتاري 
باشد. مگر ما مي‌توانيم با فقر مردم بيگانه باشيم؟ مگر مي‌توانيم 
با حال بد مردم بيگانه باشــيم؟ به‌خصوص جامعه‌شناسي، مگر 
مي‌تواند بي‌اعتنا باشــد؟ ما نمي‌توانيم بيگانه باشيم و اين بيگانه 
نبودن اين نيست كه فقط بيان كنيم. بايد بايستيم و كمك كنيم 

به اينكه حال مردم خوب شود«.
تقي آزاد ارمكي، جامعه‌شناس: »در تاريخ انديشه، جامعه‌شناسي 
در جهــان از طريق تأمل در عرصة اقتصاد پيش رفته اســت و از 
آنجا كه مردم تحولات اقتصادي را خوب مي‌شناسند، امكان فهم 
جامعة بزرگ‌تر ارائه مي‌شود. به اعتقاد من در جامعة ايراني، اين نهاد 
خانواده است كه با هويت ايراني گره خورده  و با تأمل در آن به فهم 
جامعة ايران و تحولات بزرگ‌تر آن پي خواهيم برد. جامعه‌شناسي 
ايران چاره‌اي ندارد جز اينكه در تاريخ نهاد خانواده جست‌وجو كند. 
بــه لحاظ اينكه خانواده در همة امور، براي مثال در اقتصاد، دين و 
فرهنگ مؤثر اســت، فهمي تاريخي از مسئلة خانواده ما را به فهم 

جامعة ايران و تحولات آن نائل مي‌كند«.
دكتر محمدسعيد ذكايي، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه 
طباطبایی: »با اقبال روزافزون رسانه‌هاي نو به گفتمان‌هاي علمي 
و دانشگاهي و نيز توجه روزافزون دانشگاهيان به اينكه رسانه‌هاي 
ديجيتال را به‌كار گيرند، شــبكه‌هاي اجتماعي چرخشي آرام به 
سوي مشاهير دانشگاهي پيدا كرده‌اند و اين مشاهير به‌كارگيري 
گونه‌هاي جديد رســانه‌اي را اولويتي بــراي ارتقاي آگاهي‌هاي 
عمومي و انجام مسئوليت‌ها و تعهدات اجتماعي خويش ميي‌ابند. 
علاقه‌مند كردن تودة مردم به دستاوردهاي علمي علوم اجتماعي 
و دمكراتيك ساختن آن، از جمله ديگر دستاوردهاي اين رويكرد 
جديد محسوب مي‌شــود. اما مشاركت‌هاي ديجيتال دانشگاهي 
نگراني‌هايي را هم از بابت تنزل دانش علمي و عامه‌پسند ساختن 
آن، انتخاب دستور كارهايي كمتر جدي و عميق، كليشه‌سازي‌هاي 

آكادميك و تضعيف استدلال علمي را به دنبال داشته است«.
محمدباقر تاج‌الدين، اميد اجتماعــي از جمله مهم‌ترين و 
زيربنايي‌ترين پايه‌هاي شكل‌گيري پويايي اجتماعي در هر جامعه 
محسوب مي‌شود. تحليل جامعه‌شناختي موضوع اميد اجتماعي و 
بررسي نسبت آن با دين‌ شادمانه، از جمله ضرورت‌هايي است كه 
به‌ويژه براي جامعة ديني ايران، كاملًا احســاس مي‌شود. واقعيت 
اين است كه هم موضوع اميد اجتماعي و هم موضوع دين شادمانه 
)در برابر دين غمگنانه( تاكنون در جامعه‌شناسي دين، نه‌تنها در 
كشــور ايران، بلكه حتي در جهان آن‌گونه كه شايسته و بايسته 

است، واكاوي نشده است.
اميد اجتماعي در تعريفي موجز، به معناي معرفت و آگاهي نست 
به جايگاه فرد در جامعه و تصوير فرد از خود و ارتباط عامل انساني 
با كليت نظام اجتماعي است. بر اين اساس، اميد اجتماعي بيش از 
آنكه يك درك احساســي از وضعيت موجود باشد، نوعي آگاهي و 
معرفت نسبت به جامعه و ارتباط متقابل فرد و نظام اجتماعي است. 
به تعبير جاناتان ترنر، پويايي‌هاي عاطفي در ساختار اجتماعي و 
فرهنگ حك شده‌اند. از اين منظر اگر بخواهيم اميد اجتماعي را در 
نسبت با دين شادمانه تحليل كنيم، مي‌توان گفت دين شادمانه نيز 
مانند اميد اجتماعي در ساختار اجتماعي و فرهنگي هر جامعه‌اي 
حك شده است. به گونه‌اي كه دين اوليه و ارتدكس، نه‌تنها چندان 
غمگيني و ناراحتي را تبليغ نكرده، بلكه شادماني را بيشتر مدنظر 
قرار داده اســت. اميد اجتماعي، بيشتر محصول دين و دين‌داري 
شــادمانه بوده و هرگونه اقدام و تأكيد بر دين و دين‌داري غمگنانه 

مي‌تواند موجب سلب اميد اجتماعي از جامعه شود.
مقصود فراســتخواه، اســتاد جامعه‌شناســی: »حوزة علوم 
انســاني در ايران لاغر است. ميزان زيادي از آموزش عالي كشور به 
رشته‌هاي علوم انساني و دانشجويان و هيئت علمي آن اختصاص 
پيدا كرده است، اما وزن نظريه‌سازي و نظريه‌پردازي در اين حوزه 
رضايت‌بخش نيســت. به همين نســبت جامعه‌شناسي ديني ما 
گسترش پيدا نكرده اســت. در نتيجه صرفاً مصرف‌كنندة سنتي 
جامعه‌شناســي جهاني دين هســتيم و هیچ‌گاه نتوانســته‌ایم از 
ظرفیت‌های اکتشافی این علم در میدان و امر دینی ایران استفاده 

به اعتقاد من در جامعة ايراني، اين نهاد خانواده است كه با 
هويت ايراني گره خورده  و با تأمل در آن به فهم جامعة ايران 

و تحولات بزرگ‌تر آن پي خواهيم برد. جامعه‌شناسي ايران 
چاره‌اي ندارد جز اينكه در تاريخ نهاد خانواده جست‌وجو كند
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کنیم. اگر این امکان وجود داشــت، مبــادلات تازه و جهش‌های 
خلاقانــه‌ای صورت می‌گرفت که به ما کمک‌های فراوان و در خور 
توجهی می‌کرد. خلاصة بحث من این اســت نتوانســته‌ایم از این 
رهگذر از ظرفیت‌های علمی برای حل مسائلمان بهره‌برداری کنیم«.

حسین محدثی، استاديار جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد اسلامي: 
»بعد از 24 ســال كار دانشــگاهي جامعه‌شناسي به اين نتيجه 
رســيده‌ام كه براي مطالعة امر دين در ايران جامعه‌شناسي دين 
كفايت نمي‌كند. نتيجه‌گيري و تجربيات من حاكي از اين است كه 
ما در جامعه‌شناسي دين نيازمند يك نگاه و مطالعة جديد هستيم. 
جامعه‌شناسي نمي‌تواند صرفاً از بيرون به امر دين نظر كند و بايد 
نگاه درون ديني نيز به دين داشته باشد. از اين‌رو در جهت يافتن 
رويكرد جديدتر و كامل‌تر در جامعه‌شناسي دين بررسي كردم كه 
آيا متفكران غربي به موضوع مدنظر من پيش‌تر اشــاره كرده‌اند 
يا نه. در بررســي‌هاي خود متوجه شدم كه بله. اصطلاح جامعه 
خداشناسي را برخــي از جامعه‌شناسان غربي پيش‌تر استفاده 
كرده‌اند. اين رويكرد از اشاره به لزوم فهم هم‌زمان نگاه درون ديني 
و الهياتــي، و نگاه بيروني و جامعه‌شناســي حكايت دارد. جامعه 
خداشناسي رويكردي است كه مي‌كوشد مفهوم دين را هم درون 

نظام الهياتي و هم در بيرون و ساختارها بررسي كند«.
محمد توكل، جامعه‌شــناس: »محوريت كار جامعه‌شــناس 
درخصــوص مفهوم همبســته بــودن و جمع بــودن مجموعة 
انسان‌هاســت. جامعه‌شناس غير از اينكه آســيب‌ها را مي‌بيند، 
بايد با كار تخصصي در عين حال به هشــدارها هم برســد و به 
سياست‌گذاران و مجريان كمك كند تا مسير جامعه را اصلاح كنند. 
عاليه شكربيگي، اســتادیار دانشــگاه آزاد اسلامي: »مهارت 
گفت‌وگــو در جامعة ما هنوز عموميت پيدا نكرده اســت. خانواده 
مهم‌ترين بنيادي است كه افراد در آن رشد مي‌كنند، اما متأسفانه 
وضعيت گفت‌وگو در خانواده‌هاي ما مطلوب نيست. فقدان گفت‌وگو 
در بين زوجين عامل تشــديد طلاق و از هم‌گسستگي خانوادگي 
است. اين روند باعث تزلزل در بنياد خانواده و ايجاد فضاي ناآرام و 

استرس‌زا مي‌شود و ما بايد به حل اين معضل كمك كنيم«.
حميدرضا جلايي‌پور، اســتاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران: 
»يكي از وظايف جامعه‌شناسي تحليل كلان از وضع جامعه است. 
يكي از عنوان‌هايي كه دربارة جامعه ايران گفته مي‌شــود، مفهوم 
فروپاشي اجتماعي است كه من مخالف اين ادعا هستم. اعتقاد دارم 
كه از اين واژه نبايد اســتفاده شود. كســاني كه اين ادعا را مطرح 
مي‌كنند دو دليل براي گفته‌هاي خود دارند:‌ نخست اينكه نهادهاي 
خانواده، فرهنگ، اقتصاد و ... در جامعه به درستي عمل نمي‌كنند 

و ديگر آنكه رابطة مردم با نهادهاي كشور وضعيت نامطلوبي دارد. 
براساس نظرسنجي سال گذشته، 78 درصد از مردم اعلام كردند كه 
به نهادهاي عمومي اعتماد ندارند و نسبت به آن‌ها اميدوار نيستند. 
اين موضوع نشان مي‌دهد جامعه در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار 
دارد. بنابراين بايد از واژة آشفتگي استفاده كنيم. اگر بخواهيم جامعة 
ايران را براســاس شاخص‌هاي اجتماعي و سياسي كشورهاي دنيا 
طبقه‌بندي كنيم، وضعيت ما متوسط است. چرا كه جايگاه ما در 
حوزه‌هاي آموزش، بهداشت و اميد به زندگي مطلوب است. سيل 
98 بزرگ‌ترين سيل در ايران بود كه 10 استان كشور را در برگرفت. 
تحقيقات نشان مي‌دهند، 63 درصد مردم ايران در شرايط ركود و 
تعطيلات نوروز به اين مصيبت واكنش نشان دادند كه اين ميزان از 
مشاركت بالاتر از متوسط جهاني است. اگر جامعه فروپاشيده باشد، 
چنين عكس‌العملي نشان نمي‌دهد. برخي پيش‌بيني مي‌كردند بعد 
از سيل‌هاي اخير جامعة ايران از بين برود، اما خلاف اين ادعا اتفاق 

افتاد و مردم و دولت را به هم نزديك‌تر كرد«.
ســيدمحمود نجاتي حســيني، دين‌داري اجتماعي و امر 
اجتماعي كه ديني شــده، مثل اجتماعات دينــي و  پديده‌هاي 
اجتماعي ديني، هم‌زمان مســتعد زمينه‌سازي تضاد اجتماعي و 
وفاق اجتماعي هستند. در سنت‌هاي جامعه‌شناسي ديني، سنت 
ماركس بر مبناي تضاد بنا گذاشته شده است و دين را سرچشمه 
و خاستگاه تضاد مي‌داند. سنت اجتماعي دوركيم بر وفاق متكي 
است. وبر مستقيم نمي‌گويد كه دين عامل وحدت است يا تضاد، 
اما از تضاد دنيا و آخرت صحبت مي‌كند و به امور ديني ارجاعاتي 
دارد. زيمل اما دين‌داري را عامل پويايي جامعه مي‌داند كه مي‌تواند 
جامعه را بسازد. همچنين در خود متون ديني هم مي‌توان رگه‌هايي 
از تضاد و وفاق را ديد. اديان ابراهيمي با تضاد خيلي سروكار دارند و 
پيرامون جنگ و نبرد با كفار صحبت مي‌كنند. در اديان آسيايي، هر 
چند رويايي و تضاد را كمتر مي‌بينيم و در تئوري، بيشتر اين اديان 
دنبال آشتي با دنيا و ديگري هستند، اما در واقعيت پيروان همين 
اديان هم خشونت را پي مي‌گيرند. رفتار امروز يك ارتش بودايي با 
مسلمانان روهينگينا نمونه‌اي از اين موضوع است. در پيمايش‌هايي 
مربوط به سال‌هاي 2017 به بعد، در سطوح مختلف ملي و جهاني 
نيز اختلافات ديني از نظر اغلب مردم عامل تضاد معرفي شده‌اند. 

راه‌حل اين مسئله چيست؟
ايده‌هاي هابرماس در الهيات فلسفة اجتماعي، در پاسخ به پرسش 
مي‌تواند كمك كند. هابرماس به درســتي واقف است كه مدرنيته 
راه را براي خشــونت ديني باز كــرده و راه اصلي براي برون‌رفت از 
آن، آشــتي دادن دين و مدرنيته است.  او بازگرداندن دين‌داران به 
صحنه‌هاي اجتماعي و عمومي مدرن را راه درست مي‌داند و تأكيد 
مي‌كند، علم و دانش ديني بايد با هم كنار بيايند. يعني الهيات مدرن 
حتي بايد به سمت باور ديني برود. در اين راستا، بي‌طرفي دولت و 
قانون در مواجه با گروه‌هاي اجتماعي، رعايت قانوني »اصل تسامح 
و مدار« توسط دولت و گروه‌هاي دين‌دار و غيرديني، و مشاركت هر 
دو در امور را، زمينه‌ساز برون‌رفت از خشونت عليه دين و خشونت 

براي دين مي‌داند.

اميد اجتماعي از جمله مهم‌ترين و زيربنايي‌ترين 
پايه‌هاي شكل‌گيري پويايي اجتماعي در هر 

جامعه‌اي محسوب مي‌شود. تحليل جامعه‌شناختي 
موضوع اميد اجتماعي و پرداختن نسبت آن با 

دين، از جمله ضرورت‌هايي است كه به‌ويژه براي 
جامعة ديني ايران، كاملًا احساس مي‌شود
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